
 ، بــعــد از شــهــریــور 20 در کــشــور
ــی و بــــــه تــــبــــع آن  ــقــ ــ ــی ــوســ مــ
ترانه سرایی رنگ و بویی دیگر 
می یابد. از ایــن دوره رادیــو به 
عنوان رســانــه ای فراگیر که در 
دســتــرس هــمــگــان قـــرار دارد، 

تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  بــه 
جـــایـــگـــاه عـــرضـــه مـــوســـیـــقـــی آن 

ــا و تــعــیــیــن کــنــنــده ذائـــقـــه  ــال هــ ســ
موسیقیایی جامعه بــدل مــی شــود و تا 

ــای بــعــد ایـــن نــقــش را حــفــظ می کند.  ــه ه ده
آن  مهم ترین جریان های قابل بررسی موسیقی 

ســال هــا در رادیـــو و سینما شکل می گیرد کــه البته در این 
میان رادیــو، رسانه مؤثرتری است. در این میان ترانه سراهایی را می توانیم نام ببریم که برای موسیقی کلاسیک 
ایرانی ترانه می نوشتند اما چون در این دو صفحه ترانه نویسی برای موسیقی پاپ را مد نظر داریم، از آنها می گذریم 
تا در گزارشی دیگر به آنها بپردازیم. کار ما در واقــع از ابتدای دهه 50 و بــروز موج نوی ترانه نویسی آغــاز می شود؛ 
بسیاری ترانه »دو ماهی« شهیار قنبری را آغازگر این جریان می دانند. این ترانه در زمستان ۴۹ نوشته و در بهار 
ج جنتی عطایی، اردلان سرفراز و بعدها کسانی چون زویا زاکاریان، منصور تهرانی  50 منتشر می شود. خیلی زود ایر
ثــاری می پردازند که از یک سو مقبولیت و محبوبیت در میان عامه  و... به این جریان می پیوندند و به نوشتن آ
مردم پیدا می کند و از سویی دیگر وجه ادبی و رسمی خود را حفظ می کند. ترانه سرایی نوین با تاخیری 50ساله 
نسبت به شعر معاصر از زیر سایه سنگین شعرکلاسیک رها می شود و به عنوان عنصری پویا در زندگی شهروند 
 معاصر ایــرانــی حیات خــود را آغــاز می کند. دوره بعدی که با وقــوع انقلاب اسلامی آغــاز مــی شــود، به نوعی ادامــه 

ترانه سرایی نوین ایران است. 
ــوان بـــه ایـــن صـــورت  ــی تـ ــه ای مـ ــ ــدودا دو دهـ ــ ــاخــیــری حـ جـــریـــان هـــای مــهــم تــرانــه نــویــســی پـــاپ ایـــن دوره را بـــا ت
ــرانــه پـــاپ فــارســی  دســتــه بــنــدی کـــرد: در دهـــه ۶0 بــه جــز ســـرودهـــای مناسبتی صـــدا و سیما چــنــدان خــبــری از ت
ــد کــه الــبــتــه بیشتر ســرودنــد  ثـــار پـــاپ مــی زن ــه تــولــیــد آ ــبــود. از ســـال هـــای اول دهـــه 70، صـــدا و سیما دســـت ب ن
ــاره جــان گــرفــت. ســال هــای آغــازیــن ایــن حرکت  ــ ــرانــه. از ســال 7۶ امــا تــرانــه نــویــســی بـــرای موسیقی پــاپ دوب تــا ت
ــروع شــد کــه ادامــه دهــنــده جــریــان هــای منقطع 20 ســال پیش بــود ولــی رفته رفته عموم  ثـــاری ش منطقا بــا تولید آ
ــال از عمر تــرانــه ســرایــی مــی گــذرد،  ــن کــه بیش از یکصد س ــود گــرفــتــه اســت. بــا ای ثـــار شکل مستقلی بــه خ ــن آ ای
ــه بن مایه های نظری و تبیین معیارهای زیبایی شناسانه ترانه نویسی نیز اخیرا   نخستین گام ها در زمینه ارائ

انجام شده است. 

ترانه نویسی در ایران چه تاریخی دارد؟

11
چهارشنبــه     10 دی 1399      شمــاره  5842

ادبیات و هنر

در جریان شناســی ترانه نویســی ایــران خواهیــم نوشــت 
کــه به ویــژه در دهــه 80، تیتــراژ مجموعه هــای تلویزیونــی، 
ترانــه را دوباره بــه عرصه عموم کشــاندند. تیتراژهــا، رابطه ای 
تنگاتنــگ میــان هنــر تصویــر و موســیقی بــرای گســترده تر 
کــردن دایــره مخاطبــان هــر دو هنــر ایجــاد کردنــد. شــاید 
نخســتین بار با تیتراژها بــود که به نــام نویســندگان ترانه ها 

توجه شد. 
تــا پیــش از آن فقــط خواننــده بــود کــه اســمش بــه گــوش 
می رســید و نهایتــا شــاید آهنگســازها را هــم تعــدادی از 
مخاطبان که ماجرا را جدی تر دنبال می کردند می شــناختند، 
اما با جدی ترشدن و همه گیرشــدن جریان ورود خواننده ها 
بــه تیتــراژ برنامه هــای پرمخاطــب، ترانه ســراها هــم چهــره 
شــدند. بــه یــاد بیاوریــد افشــین یداللهــی را یــا عبدالجبــار 
کاکایــی را در دهــه 80 کــه ترانه نویســی آنهــا را شــهره کــرد. بــا 
این کــه شــاید نخســتین باری پــس از انقــلاب کــه تیتــراژ یک 
مجموعــه تلویزیونی بابت آهنــگ و ترانه اش به چشــم آمد، 

سال 1373 بود. 
آن ســال، محمــد اصفهانــی کــه بعدهــا ازجملــه چهره هــای 
فعــال در عرصــه تیتراژخوانــی در تلویزیــون شــد، اولیــن 
فاختــه«  »آوای  ســریال  در  را  تیتراژخوانــی اش  تجربــه 
 تجربــه کــرد و ترانه ســرای اثــری کــه او خوانــد، ســاعد باقــری 

بود.
کارنامــه  عطــف  نقــاط  از  دیگــر  یکــی  تاریکــی«  »ارمغــان 
از  ترانــه ای  بــا  کــه  بــود  اصفهانــی  محمــد  تیتراژخوانــی 
عبدالجبــار کاکایــی ســاخته  شــد. امــا جــز این هــا کــه بــه 
80 را بایــد عصــر تحــول و  70 مربــوط اســت، دهــه  دهــه 
قدرت گرفتن ترانه نویســی در تلویزیون دانست. تیتراژ های 
مجموعه هــای تلویزیونــی در ایــن دهــه آن قدر مهم شــدند 

کــه گاه لازم بــود بــرای این کــه 
خواننــده   یــا  ترانه نویــس 

شناخته شده ای باشی، حتما 
باید برای تیتراژها می نوشتی 

افشــین  می خوانــدی.  یــا 
همــه  کــه  بــود  یداللهــی 

معــادلات تیتراژخوانی در 
تلویزیون را جابه جا کرد. 

او آن قدر به چشم آمد 
کــه گاه خواننده هــا را 

تحت الشــعاع  هــم 

خود قــرار مــی داد. علــی معلم دامغانی هــم درصــدد تقویت 
وجــه گفت وگویــی و محــاوره ترانه  هــا بــود و دوگانــه او 
بــا مجیــد اخشــابی، برســازنده چندیــن تیتــراژ تلویزیونــی 
 فراگیر بود. ترانه نویســی بــرای تیتراژها محدود به ســریال ها 

هم نماند.
 دیگــر برنامه هــای تلویزیونــی نیــز نمی خواســتند از قافلــه 
عقــب بماننــد و در مــواردی نه تنهــا عقــب نماندنــد بلکــه 
کجاوه شان پیشــتر از ســریال ها هم می رفت. به یاد بیاورید 
برنامــه ماه رمضانــی »مــاه عســل« کــه هــر ســال تیتــراژش 
کــه بیــن خواننده  هــا و ترانه ســراها  آن قــدر گل می کــرد 
رقابتــی بــرای نوشــتن و خوانــدن بــرای آن شــکل می گرفت. 
هرچنــد ترانه هــای تیتراژهــای ایــن برنامــه پرمخاطــب را 
اغلــب روزبــه بمانی بــود که می نوشــت.  یکــی از نقــاط عطف 

تلویزیونــی،  تیتراژخوانی هــای 
تحولی بود کــه از جایی به بعد 

خ داد. انــگار از جایــی  ر
بــه بعــد قــرار بــر این 
محتــوای  کــه  شــد 
ترانــه تیتراژهــا بایــد 
بــه  وثیــق  ربطــی 
برنامــه  محتــوای 
داشــته  ســریال  یــا 
باشد. علی لهراسبی 
با خواندن چند ترانه 
از این دســت، بیش 
از باقــی به یــاد می آید 
بــا ترانه هایــی کــه از 
حدیث دهقــان، پویا 

بیاتی و ... خواند.

در روزهای پایانی قرن حاضر به یکی از گونه های ادبی پرداخته ایم که در همین قرن پا گرفت؛ ترانه نویسی برای موسیقی پاپ

من ترانه 51 سال دارم

بــاور منحطی اســت کــه می گویــد ترانــه، صــورت تقلیل یافته ای از شــعر 
اســت. در چــه بســیار انجمن هــای ادبــی کــه هنــوز و همچنــان وقتــی 
شاعری پشت تریبون شعرخوانی می رود، نگاهی که به تولید و پروسه 
تولیــد اثر او بــه عنــوان امر خلاقــه شــکل می گیــرد، نگاهی اســت واجد 
ارزش های والای ادبی، اما همان شــاعر اگر برای خواندن ترانه ای پشت 
همــان تریبــون بــرود و بــرای همان عــده ای کــه شــعرش را شــنیده اند، 
ترانــه ای بخواند، اثــری که تولیــد کرده، بــه عنوان متنــی که »خــب، ترانه 

است و شعر نیست« تعبیر می شود. 
هنوز کسانی که در مرز این دو )شعر و ترانه( زیست و فعالیت می کنند 
یــا بــه ایــن هــردو علاقــه نشــان می دهنــد، بــه وجــوه تفکیک ســفت و 
ســختی در ایــن بیــن قائلنــد؛ وجوهــی کــه تاکیــد همچنــان بــر آنهــا، به 
فرســایش بحث مدام و بــی ارزش مقــام والاتر شــاعر از ترانه ســرا دامن 

زده است. 
اما همه آنهــا که به ایــن وجوه تفکیــک، باور دارنــد، در تحلیــل ماهیت 
آن به ســر می برنــد، غافــل از این کــه مــرور زمــان و گذشــت روزگار بــر 
هــر دو عرصــه، ماهیــت آنهــا را نیــز می توانــد دســتخوش تغییــر و از 
ایــن رو تحلیل هــای ایــن عــده را از درجــه اعتبــار ســاقط کــرده باشــد. 
ترانه ســرایی، مدت هاســت بــا مصادیــق معتبــری کــه بــه دســت داده، 
انــگاره فــوق را نامعتبــر کــرده اســت. علاوه برایــن، مدت هاســت در 
جهــان نقــد، ارزش هــا و هنجارهــای ادبــی، ســنجه های دیگــری را جــز 
چندوچــون ژانرهــا و قالب هــای گوناگــون ارائه، مدنظــر قــرار می دهند. 
معیــار ســنجیدن ارزش هــای ادبــی یــک متــن، مدت هاســت دیگــر 
داستان و شــعر و نمایشــنامه و ترانه بودن آن نیست و ســاده انگارانه 
عمــل  در  پیش فرض هــا  از  یکــی  به عنــوان  را  فــرض  ایــن   اســت 

نقد دخالت دادن. 
کادمی نوبل، چند ســال پیش جایزه ادبیاتش را به باب دیلن  چنانچه آ
به عنوان ترانه نویس داد تا یکســره خط بطلانی بکشــد بر این باورهای 
کهنه؛ جایزه ای که گفته می شــود سال هاســت به چهره  های مهم اعطا 
نمی شــود. اما کســانی که پشــت ایــن تحلیل می ایســتند به یــک نکته 
دقت ندارند و آن این کــه نوبل ثابت کــرده می خواهد جایــزه ای نه برای 
تشــویق و تجلیل، بلکــه جایزه ای بــرای جریان ســازی باشــد. در همین 

، جایزه نوبــل ادبیــات، دو بــار به کســانی داده شــده که  پنج ســال اخیــر
فعالیت  شــان اغلب بیرون از ادبیات مورد تحلیل قرار می گرفته است. 
سال 2015 نوبل به ســوتلانا الکسویچ رســید که کارش نوشتن گزارش 
و جســتار بود نه رمان، و ســال بعدش هم به کســی رســید که خواننده 
است و ترانه می نویسد یعنی باب دیلن. خب، بدیهی است که اعضای 
کادمــی نوبــل می دانند با وجــود چهره  هــای مهمــی از ادبیات کــه هنوز  آ
ایــن جایــزه ســوئدی را بــه خانــه نبرده انــد، عجیــب اســت جایزه شــان 
را بدهنــد دســت بــاب دیلــن ترانه نویــس. اما بــه نظر می رســد آنهــا گاه 
می خواهنــد با اعطــای جایزه، پیامــی را مخابــره کنند. یعنــی می خواهند 
جریانی ایجاد کنند. این بار شــاید آنها می خواستند با اعطای مهم ترین 
جایزه ادبی جهان به یــک ترانه نویس، بگویند ترانه مهم اســت هم تراز 
با شــعر و رمان. آن وقت مســخره نیســت ما اینجا در تهران بنشــینیم 
و همچنــان دربــاره این که ترانــه، گونه ای ادبی هســت یا نــه بحث کنیم 
 و اگــر شــاعر هســتیم ســینه ســپر کنیــم و اگــر ترانه نویــس، ســرمان را 

پایین بیندازیم؟ 

اغلبشــان همان یک بیت آغازین دیوان را خواهند خواند و خلاص اما همــان عابرهای پیاده رو 
می توانند بــرای ما چند ترانــه را از حفــظ بخواننــد. ترانه هایــی که در حافظــه تاریخی مــردم نقش 
بسته است؛ همان حافظه ای که به کوتاهی متهم اســت. مردم ترانه ها را می شنوند و موسیقی 
به آنها کمک می کند ترانه ها را تا ابد به خاطر بســپارند. راســتش را بخواهید ما در بخشــی از این 
 تقســیم بندی بــا وجــوه 

ً
صفحــه نوشــته ایم کــه ترانــه را بایــد مثــل شــعر جــدی گرفــت و اساســا

مشــخص تفکیــک را چه بســا مــردود دانســته ایم بنابرایــن اینجــا نمی خواهیــم به کســی خرده 
بگیریم کــه چــرا کســی غــزل حافــظ را حفــظ نیســت درحالی کــه مثــلًا ترانــه ای بــا صدای احســان 
ع بســیار مهمــی از ادبیات  خواجه امیــری را از بر اســت. نــه، می خواهیــم بگوییــم اتفاقا ترانــه نو
فارسی است، چون توانسته چنین همه گیر شــود. ترانه فارسی از صدسال پیش روی پای خود 
ایســتاده، زانــو صاف کــرده و به کمــک موســیقی آمده تــا خــوراک کلامی درخوری داشــته باشــد. 

این که می گوییم صدســال پیش به خاطر آن اســت که نخســتین کلماتی را که شــبیه ترانه های 
امروزی هستند اگر تبارشناسی کنیم، یحتمل به همان صدسال پیش می رسیم؛ قرنی که حالا 
در روزهای پایانی آن به ســر می بریم. در این دو صفحه با ترانه نویسی برای موسیقی پاپ سروکار 
داشــته ایم و عجالتا دیگر اشــکال ترانه نویســی مثل تصنیف را به کناری نهاده ایم تــا در فرصتی 

دیگر برویم سروقتش.

تـرانـه تیتـراژ
سهم تلویزیون در اعتلای ترانه نویسی فارسی چقدر است؟

ترانه مهم است؛ در حد نوبل
آیا ترانه، ادبیات است؟

ترانــه مکــرم از دیگــر بانــوان ترانه ســرایی اســت کــه نقــش مهمی در موســیقی 
پــاپ دارد. در کارنامــه مکرم ســابقه همکاری بــا خوانندگان متعددی به چشــم 
می خورد؛ از محمد اصفهانی و محسن چاوشــی گرفته تا رضا صادقی و سیروان 
خســروی. او در دهه 70 ترانه ســرای بی رقیب آلبوم های پاپ به شمار می  رفت و 

کمتر آلبومی بود که مکرم در آن ترانه ای نداشته باشد.

بســیاری از ترانــه ســرایان در ســالهای فعالیت خــود به ســرودن ترانــه و کار بــا خواننــدگان بســنده کردند امــا بابــک صحرایی از 
جملــه ترانه ســرایانی بود کــه در فضــای هنری نیــز فعال بــوده اســت. صحرایی ســردبیر ماهنامــه هفت نــگاه، نویســنده، مدیر 
، مدیر مســؤول و ســردبیر خبرگزاری تریبون هنر بوده و ســابقه نویسندگی در  اجرایی و ناشــر ماهنامه ترانه ماه، صاحب امتیاز
 روزنامه ها و نشریات مختلفی را نیز دارد. ارتباط گسترده صحرایی با هنرمندان مختلف در سال های متمادی سبب شده که او 

حضور فعالی در عالم هنر داشته باشد چنان که او به تازگی در حیطه تئاتر نیز فعال شده است.

  صاحبخانه ترانه
افشین یداللهی

 نام افشــین یداللهی از چند منظر در تاریخ ترانه فارسی حائز اهمیت 
است. نخست این که یداللهی تنها فرد باقی مانده از هیات موسس 
انجمــن »خانــه ترانه بــود« کــه بعــد از جدایی ترانه ســراهای موســس 
»خانه ترانــه« از این انجمــن، در آن باقی مانــد و همچنــان اداره »خانه 
ترانه« را بر عهده داشت. بسیاری از ترانه ســرایان جوان که نسل بعد 
از یداللهــی را در ترانــه فارســی تشــکیل دادنــد و در حال حاضــر نیز در 
فضای موســیقی پاپ اســم و رســمی دارند، عملا خروجی هــای »خانه 
ترانه« هســتند. پــس از مــرگ یداللهــی، روزبه بمانــی مدیریــت »خانه 

ترانه« را به عهده گرفت.
دومیــن نقطــه قــوت کارنامــه یداللهــی، حضــور بــارز او در تیتراژهــای 
تلویزیونــی اســت. شــاعران و ترانه ســرایانی هســتند کــه نام شــان در 
زمــره ســرایندگان تیتراژهــای تلویزیــون ثبــت شــده ، اما کمتر کســی 
از حیث کمیــت و کیفیت در ایــن فقره به افشــین یداللهی می رســد. 
شــب آفتابی، غریبانه، شــب دهم، میــوه ممنوعه و مــدار صفر درجه 
 و معمــای شــاه از ســریال هایی هســتند کــه یداللهــی تیتراژشــان 

را سرود.
قطعاتی چون شب دهم با مطلع »مرز در عقل و جنون باریک است« 
با صــدای علیرضا قربانــی یا »ایــران فدای اشــک و خنده تــو« با صدای 
ســالار عقیلــی از نمونه هــای موفقی اســت که یداللهــی در آنهــا با یک 

خواننده از فضای موسیقی سنتی همکاری کرده است.

  یک زوج هنری موفق
حسین صفا

 شــاید خود حســین صفا به شــهادت آثاری که از او در این سال ها در 
فضای کتــاب و نشــر منتشــر شــده و همچنیــن انجمن های شــعری 
کــه در آنهــا حضــور داشــته اســت، بیشــتر تمایــل داشــته باشــد او را 
به عنــوان یــک غزلســرا بشناســیم. البتــه جایــگاه او نیز در غــزل نوی 
فارســی، جایــگاه قابــل اعتنایــی اســت کــه بایــد دربــاره آن در مجــال 
ویــژه ای صحبــت کــرد، امــا اینهــا دلیــل نمی شــود از خیــر ترانه هــای 
منحصربه فــرد صفا در همــه این ســال ها بگذریــم.  نام حســین صفا 
را در حیطــه موســیقی بیشــتر در کنــار نــام یــک خواننــده پــاپ بــه نام 
محســن چاوشــی شــنیده ایم؛ خواننده ای که می تــوان از او به عنوان 
یکــی از پرطرفدارتریــن خواننده هــای موســیقی پــاپ در این ســال ها 
یاد کرد. زوج هنری صفا و چاوشــی در ســال هایی که بر موسیقی پاپ 
گذشته، توانست توجه بســیاری از هواداران موسیقی پاپ را به خود 
جلب کنــد. چاوشــی ابتــدا بــا ترانه ســرایان دیگری مثــل امیــر ارجینی 
نیــز همکاری هایی کــرد اما به مرور زمان بیشــتر از همیشــه دانســت 
انتظاراتش در حیطه کلام در موســیقی صرفا با حســین صفــا برآورده 
می شود. رفاقت این دو که از دوره سربازی شان آغاز شد، خاطره های 
بســیاری برای علاقه مندان موسیقی خلق کرد: متاســفم، کم تحمل، 
، پرچم  ، جوابــم نکن، هر روز پاییــزه، قطار زخم زبون، یه شــاخه نیلوفر
ســفید، شــاه مقصــود و تعــدادی از ترانه هــای ســریال شــهرزاد بــه 

کارگردانی حسن فتحی تنها بخش کوچکی از این خاطره ها هستند.

  پدیده ترانه بعد از انقلاب
روزبه بمانی 

 شــاید بتوان روزبه بمانی را یکــی از موفق ترین ترانه ســرایان فارســی بعد 
از انقلاب نام نهاد. البته این ادعا ناظر بر تعداد آثار منتشــر شــده با ترانه 
ح نیســت گرچه این نیز  بمانی یا ســابقه همکاری او بــا خواننده های مطر
می تواند یکی از شــواهد موفقیت او در زمینه بازار موســیقی پاپ باشــد. 
اما نقطه عطف کارنامه بمانی در تغییری اســت که او در فضــای ترانه پاپ 
فارســی به وجــود آورد. این بحــث البته مبحث بســیار مفصلی اســت اما 
اجمالا می توان گفــت که با نگاهــی به فضای کلی ترانه فارســی تــا پیش از 
ظهور پدیده ای به نام روزبه بمانی، مشخص می شود که مفاهیم انتزاعی 
که بیشــتر شــاعرانه هســتند اما از حیث زبانــی با زبــان محاوره بــه عنوان 
زبان مردم فاصله دارند، تا پیش از ترانه های بمانی در میان ترانه ســرایان 
بســیار رایج بود. اما بمانی با ترانه هایش نشــان داد که می توان شــاعرانه 
ســرود اما به زبان مردم ســخن گفــت. بمانــی در تلاش بــود محــاوره را به 
همان شــیوه ای که در بیان مــردم کوچــه و بازار وجــود دارد، به موســیقی 
بیاورد و در عین حال کلامی که روی کاغذ می نویسد »شعر« هم باشد. در 
این چالشی که او با خود ایجاد کرد توانســت دریچه ای تازه به روی جهان 
ترانه فارسی بگشــاید. همین هم سبب شد بســیاری از خوانندگان پاپ 
علاقه منــد شــوند کاری از روزبه بمانی در ســابقه موسیقایی شــان وجود 
داشته باشــد. از دیگر ویژگی های برجسته کارنامه بمانی، تنوع مضمونی 
آثار اوســت کــه برخــلاف بســیاری از ترانه ســرایان صرفا بــه آثار عاشــقانه 
محدود نمی شــود؛ از موضوعات مذهبی و آیینی 
گرفته تا ترانه هایی با مضمون دفاع مقدس، از 
آثار ملی تا ترانه هایی به سفارش یک سازمان 
در یــک موضوع کامــلا خــاص. برای شــناخت 
بهتــر بمانــی کافــی اســت نگاهــی اجمالــی 
داشــته باشــید به برنامــه ماه عســل بــا اجرای 
احسان علیخانی و قطعاتی که در این 
ســال ها با ترانــه بمانی بــه عنوان 
 تیتــراژ در ایــن برنامــه اســتفاده 

شده است.

  یک ترانه سرای باهوش
مونا برزویی

 مونــا برزویــی، نماینــده گروهــی از بانــوان ترانه ســرای بعــد از انقــلاب 
اســت که در فضای موســیقی پاپ کشــور کــه بســیاری آن را »مردانه« 
می پندارند، توانســته اند بــه موفقیت و اقبــال عمومی دســت یابند. 
، جریــان بانــوان  یکــی از مهم تریــن جریان هــای ترانــه فارســی امــروز
ترانه سراســت کــه از تعــداد قطعــات منتشــر شــده در روز و تعــداد 
بانوانی که ترانه هــای این قطعات را ســروده اند، می تواند به موفقیت 

این جریان پی برد. 
برزویــی توانســت ضمــن همــکاری بــا خواننده هایــی چــون احســان 
خواجه امیری، مهدی یراحی، علی لهراســبی، مجید اخشــابی و سعید 
مدرس خیلــی زود به یکــی از ترانه ســرایان موفــق روزگار خــود تبدیل 
شــود. از نــکات قــوت کارنامــه برزویــی آن اســت کــه او بــه فضــای 
موســیقایی هر خواننده به خوبی آشناســت و تــلاش می کند برای هر 
خواننده بــا توجه بــه فضای کلــی موســیقی و صــدای منحصر بــه فرد 
خــودش ترانــه بنویســد. بــرای بررســی ایــن نکتــه می تــوان ترانه های 
»فصل اقاقــی« و »ماه و پــری« از برزویی با صــدای مجید اخشــابی را با 
« و »ســال درد« از او با صــدای مهدی یراحی  ترانه هایی چون »امپراتور
مقایســه کرد. البته در تمام این قطعــات او چارچوب های مضمونی و 
زبانی خود را تا حد امــکان حفظ کرده، امــا فضای کلی ترانــه را با فضای 
موســیقایی خواننده همراستا کرده اســت. شــاید بتوان این نکته را 

به عنوان یکی از دلایل موفقیت این ترانه سرا دانست. 

  ترانه سرای هیت سرا!
اهورا ایمان

 اهورا ایمان را می توان به عنوان یکی از خاطره ســازترین ترانه ســرایان 
فارســی بعــد از انقــلاب نــام نهــاد. اکثــر قطعاتــی کــه او ترانه شــان را 
ســروده، در این ســال ها با اقبال مخاطبان مواجه شــده اند. گرچه او 
ح نیز کار  با خوانندگان مشــهوری کار کرده و کار کردن با خواننده مطر
آسانی نیســت، اما توانســته غالبا بهترین قطعات خواننده موردنظر 
را بســراید. بــرای مثــال قطعه »مــرو ای دوســت« کــه ایمــان آن را برای 
زلزله بم ســرود و محمد اصفهانی نیز آن را به بهترین شکل اجرا کرد. 
مرو ای دوســت بهترین قطعه ســال 8۴ و جــزو 100 قطعــه هیت چهار 
ثــار اصفهانی  دهــه اخیــر موســیقی ایــران می باشــد. نمونــه دیگــر از آ
ع اولــش  تیتــراژ ســریال »وفا«ســت کــه بیشــتر آن را بــا عنــوان مصــر

»عشق است و آتش و خون« می شناسیم.
« بــا آهنگســازی و تنظیــم علیرضــا  نمونــه دیگــر قطعــه »ســلام آخــر
کهن دیــری و صــدای احســان خواجه امیــری اســت. محبوبیــت ایــن 
قطعه به حدی اســت که می تــوان آن را تاثیرگذارترین آهنگ احســان 

خواجه امیری دانست.
ایمان همچنین از ترانه ســرایانی اســت که بخــت کار کــردن در زمینه 
تیتــراژ ســریال های تلویزیونــی و فیلم هــای ســینمایی را بیشــتر از 
هم نســلانش پیدا کــرد. فیلم های 
ســریال هایی  و  ســینمایی 
چــون وفــا، معصومیــت از 
دســت رفتــه، میــم مثــل 
، ســام و نرگــس، باران  مادر
عشــق، پریدخــت، دختری 
بــه نــام آهــو و شــکرانه 
تولیــدات  جملــه  از 
هســتند  تصویــری 
آنهــا  تیتــراژ  کــه 
ایمــان  اهــورا  را 

سروده است.


